
» 25 هزار نفر از طلاب جذب آموزش و پرورش شدند.« سخنی که رضا 
مرادی صحرایی وزیر آموزش و پرورش در ســفر خــود به قم و در دیدار 
با آیت الله نوری همدانی از مراجع تقلید این شــهر اعلام کرد. براساس 
خبر منتشــر شــده از  خبرگزاری دولت) ایرنا(  وزیر آمــوزش و پرورش 
روز پنجشنبه گفته اســت:» آموزش و پرورش با 2۰۰ هزار کمبود معلم 
روبه رو بود. امسال برای رفع کمبود معلم در اقدامی کم سابقه ۷۰ هزار 
معلم استخدام شدند که پنج هزار و ۸۰۰ نفر از افراد جهادی، یک هزار 
و ۳۰۰ نفر مربی قرآن از جمله آنها بود.  با همکاری حوزه علمیه حضور 
25 هــزار نفر طلبه با هــدف توجه به ابعاد اعتقــادی و فرهنگی دانش 
آموزان استخدام شده اند که می توانند زمینه های اعتقادی دانش آموزان 
را تقویــت نمایند.« به عبــارت دیگر درحالی که کشــور از کمبود 2۰۰ 
هزار معلم رنج می برد،  بر اســاس این خبر، وزارت آموزش وپرورش تنها  
توانســته است ۷۰ هزار معلم را در راستای جبران این کمبود استخدام 
کند درحالی که بیش از یک ســوم این تعداد را طلاب تشــکیل داده اند 
تنها علت این رویکرد و این وضعیت استخدامی نیز تقویت بنیه اعتقادی 
دانش آموزان عنوان شــده است؛ اقدام و رویکردی که هر دو محل تأمل 

هستند.

روایتی دیگر �
با این حال 5 ســاعت بعد از انتشــار خبر ایرنــا و به دنبال واکنش ها 
نســبت به این خبر، ســایت اطلاع رســانی وزارت آموزش و پرورش در 
مطلبی با عنوان »شــرایط کاملا عادلانه بــرای رقابت تمام آحاد جامعه 
در آزمون اســتخدامی« به نقل از وزیر آموزش و پرورش اعلام کرد:» در 
آزمون های اســتخدامی شــرایط کاملا عادلانه بــرای رقابت تمام آحاد 
جامعه ایجاد می شــود که بعد از اعلام نتایج متوجه شــدیم ۳ هزار نفر 
از طلاب و جمعی از  نیروهای جهادی، فعالان فرهنگی و قرآنی جذب 
آموزش وپــرورش شــدند که این امــر می تواند در راســتای تقویت بنیه 

اعتقادی دانش آموزان موثر باشد.«
احتمالا با توجه به خبر اولیه ایرنا بود که رحیم عبادی، عضو هیئت 
علمی دانشــگاه فرهنگیــان، نیز در گفت وگو با جمــاران از این رویکرد 
انتقــاد کرده و با تأکید بر اینکه این بدعت بســیار خطرناکی اســت که 
آمــوزش و پرورش را به دســت روحانیون و حوزه های علمیه بســپاریم، 
اظهار کرده است:»من فکر می کنم آقایان چون در جامعه و در ارتباط با 
مردم ناموفق بوده اند، حالا می خواهند این آزمایش را به محیط مدارس 
بیاورند و در مدرســه تجربه کنند؛ و با همین تجربه تلخ و ناموفق شــان 
مجــدداً زمینه بیزاری و انزجار از دین را میان نوجوانان و جوانان فراهم 
ســازند. ما 4۰ ســال در جمهوری اســلامی تجارب تلخ و شیرین زیاد 
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حکومتی کوتاه و پرچالش

روز شــنبه دیوان حکومتی کویت از درگذشت شیخ نواف الاحمد الجابر 
الصباح، امیر کویت، یکی از پیرترین حاکمان منطقه خبر داد. او ششمین 
پســر امیر دهم کویت، شــیخ احمدالجابر الصباح بود که از سال 1921 تا 
195۰ بر کویت حکومت کرد. برادر ناتنی شــیخ نواف، ولیعهد فعلی، شیخ 
مشعل الاحمد الجابر الصباح که ۸۳ سال سن دارد، جایگزین وی شد. شیخ 
نواف الاحمد الجابر الصباح یکی از برجسته ترین شخصیت های سیاسی این 

کشور از زمان استقلال کویت در سال 1962 به شمار می رفت. 
شیخ نواف الاحمد الجابر الصباح، تنها سه سال پس از جانشینی برادر 

ناتنی خود شیخ صباح آل احمد، که روز شنبه در سن ۸6 سالگی 
درگذشت، شانزدهمین امیر دولت کویت و ششمین امیر این 

کشــور از زمان استقلال از بریتانیا بود که توانست در دوران 
کوتاه حکومتش چالش های بزرگی را در این کشور کوچک 
مدیریت و مهار کند که بحران اقتصادی ناشــی از کاهش 
قیمت نفت در سال 2۰2۰ یکی از مهمترین آنها بود. دوران 
رهبری او بر کشــورش با تغییرات عمده در خلیج فارس و 
بحران های سیاسی مکرر در این کشور نفت خیز همراه بود. 

وی در ســپتامبر 2۰2۰ امارت را برعهده گرفت و در 
همان ابتدا تصمیم به عفو عمومی برخی از فعالان 

و محکومان امنیتی و سیاسی در چارچوب یک 
فرآیند جامع سیاسی گرفت. 

شیخ نواف به مدت 14 ســال ولیعهدی را برعهده گرفت، زیرا امیر شیخ 
صباح در ۷ فوریه 2۰۰6، یعنی یک هفته پس از به قدرت رسیدنش، فرمان 
ولیعهــدی او را صادر کرد و نمایندگان مجلس شــورای ملی در یک جلســه 

فوق العاده که در قانون اساسی کشور تصریح شده با وی بیعت کردند.
شــیخ نواف چندین ســمت سیاســی و وزارتی داشــت که از سال 
1962 به مدت شانزده سال به عنوان فرماندار حوالی و سپس در سال 
19۷۸ به عنوان وزیر کشــور شروع شد. شیخ نواف را بنیانگذار واقعی 
وزارت کشــور کویت می دانند، زیرا وی در دو دوره در دوران ســلطنت 
برادر ناتنی خود شــیخ جابرالاحمد الجابر الصباح، اولین دوره وزارت 
کشور کویت از 19 مارس 19۷۸ تا 26 فوریه 19۸۸ را در اختیار داشت 
و دوباره با بازگشــت به دولــت در 1۳ جــولای 2۰۰۳ به عنوان معاون 

نخست وزیر و وزیر کشور، این وزارتخانه را اداره کرد.
او از دسامبر 19۸۸ به عنوان وزیر دفاع منصوب شد و در مدت تصدی 
این وزارتخانه به نوســازی و توسعه سیستم دفاعی پرداخت که با حمله 
عراق به کویت هم زمان شد. او در طول تهاجم هفت ماهه عراق 
که با مداخلــه ایالات متحده در رأس یک ائتلاف نظامی در 
جنگ دوم خلیج فارس در ســال 1991 پایان یافت، وزارت 

دفاع را رهبری کرد.
پس از رهایی از تهاجم عراق به کویت در ســال 199۰، از 
2۰ آوریــل 1991 تا 1۷ اکتبر 1992 مســئولیت وزارت امور 
اجتماعی و کار به شــیخ نواف واگذار شد. شیخ نواف در 16 
اکتبر 1994 سمت معاونت گارد ملی را با درجه 
وزیر بر عهــده گرفت و تا زمان بازگشــت 
به تشــکیل دولــت به عنــوان معاون 
نخست وزیر و وزیر ادامه داد تا اینکه 
در سال 2۰۰6 به عنوان ولیعهد 

نگاههممیهن

درگذشت امیر کویت و انتخاب امیر جدید برای این کشور همسایه بهانه ای 
است برای چند یادآوری تاریخی و فرازونشیب روابط و البته نکته ای مهم تر.
»نواف احمد جابر صباح« امیر فقید کویت که از سه سال قبل 
در این جایگاه نشست، اختیارات خود را پیش تر به »مشعل احمد 
جابر صباح« ولیعهد - امیر جدید - تفویض کرده بود و از این حیث 

غیبت او به ساختار سیاسی کویت شوکی وارد نمی کند.
خود امیر فقید جانشین دیپلماتی کهنه کار شده بود با سابقه ۳9 سال 
وزارت امور خارجه و جالب اســت بدانیم او نخســتین وزیر خارجه بود که 

بعد از پیروزی انقلاب 5۷ به تهران آمد و به دیدار رهبر انقلاب ایران رفت.
دلیل آن هم چیزی نبود جز هراسی که به جان و دل کویتی ها افتاده 
بود چراکه کمتر از 6 ماه قبل از پذیرش امام خمینی سرباز زده بودند؛ 
هرچند در گفتار و رفتار رهبر فقید انقلاب نشانی از کینه و خشم دیده 

نشد و با خاطری آسوده بازگشت.
شباهت اسامی امیران کویت بسیاری را دربارۀ آنان به اشتباه می اندازد 
به خصوص درباره »جابر احمد الصباح« که جای خود را به »صباح احمد 

جابر الصباح« داد که از 2۰۰6 تا 2۰2۰ امیر کویت بود.
درباره امیر فقید کویت بیش از هر خصوصیت دیگر جالب است بدانیم 
به »تواضع« شهرت داشت چراکه از بسیاری از تجملات دیگر سران عرب 

به دور بود و با فرمان عفو محبوبیت یافته بود.
امیر فعلی اما به عکس، به ســوابق امنیتی شهرت دارد اگرچه چهرۀ 
خندان او چنین گواهی نمی کند. او به جای دانشــگاه های نظامی دوره 
دانشکده پلیس را در لندن گذرانده و کاشف ماجرای »العبدلی« است که 

به روابط ایران و کویت هم آسیب رساند.
اول بار و در رژیم گذشته یک امیر کویت در سال 1۳46 خورشیدی به 

تهران آمد و به افتخار حضور او تمبری هم به چاپ رسید.
بعد از انقلاب اولین ســفر برای شــرکت در اجلاس سران سازمان 
کنفرانس اســلامی )بعدتر: سازمان همکاری های اسلامی( در پاییز 
1۳۷6 و در دوران ریاســت جمهوری ســیدمحمد خاتمــی صــورت 
پذیرفت که به قصد ســپاس از مواضع ایران در جریان حمله عراق به 

کویت و میزبانی اتباع کویتی در سال 1۳69 هم بود.
ایران بار دیگر بزرگواری نشــان داده و درصدد جبران همکاری 

کویت با عراق برنیامده بود.
در جریــان جنــگ هشت ســاله هرچنــد کویت به غلظــت دیگر 
کشورهای عربی منطقه از صدام حســین حمایت نمی کرد اما وقتی 
بنادر احمدی و فلیجه را در اختیار عراقی ها قرار داد، خشــم تهران را 
برانگیخــت تا جایی که آیت الله موســوی اردبیلی در نمازجمعۀ تهران 
نهیــب زد: »کویت، تو هم؟!« ســخنی که به ضرب المثل بدل شــد و 
هرگاه از کســی رفتاری دور از انتظار سر می زد، به کار می رفت. اگرچه 
اصل سخن متعلق به ژولیوس سزار واپسین فرمان روای روم است که به 

دوست خود - مارکوس بروتوس - گفت: »تو هم بروتوس؟!«

کویت البته مزد خود را گرفت وقتی که تنها دو سال بعد از اتمام جنگ 
ایــران و عراق با هجوم عراق رو به رو شــد و اگرچه آمریکا و متحدان غربی 
به یاری شــتافتند و کویت را بازپس گرفتند اما این کشور دیگر به جایگاه 
و اعتبار گذشــته بازنگشــت و از بازیگر درجه اول به درجه دو تنزل یافت. 
چراکه آشکارا تحقیر شده بود و هرچند اقتصاد آن همچنان به نسبت به 

سامان است، اما از سرآمدی پیشین فاصله گرفته است.
زیرا تا پیش از حمله عراق و ضمیمه کردن کویت این کشور زبان زد بود 

در رفاه و تمثیل اما بعد از جنگ از آن جای و جاه افتاد.
صدام حسین مدعی بود خود کویتی ها امیر و امارت را برانداخته اند و 
حکومت جدید تقاضای اعزام نیرو و سپس الحاق به عراق کرده و اشغالی 
در کار نیست! قصه ای که هیچ کس جز خود بعثی ها باور نکردند و جهان 

هم به نظاره ننشست و کویت را بازپس گرفتند.
هرچند امیر وقت کویت برای اجلاس سران به تهران آمده بود اما در 
ســال 91 و برای شرکت در کنفرانس سران غیرمتعهدها به تهران نیامد 
و نخســتین سفر رســمی او در چارچوب روابط دوجانبه را باید در دوران 

حسن روحانی دانست که یک موفقیت دیپلماتیک به حساب می آمد.
با این حال دو اتفاق خارج از اراده دولت قبل ســبب شد روابط 
دوباره ســرد شود و حتی کویت سفیر خود را فراخواند منتها ایران 

دست به اقدام متقابل نزد.
اتفاق اول اشغال سفارت عربستان سعودی بود؛ هرچند کویت 
مانند برخی از کشــورهای دیگر تبعیت کامل و قطــع رابطه نکرد. 
رخداد دوم پروندۀ دادگاه موسوم به »العبدلی« و ادعای فرار متهمان 
بــه ایران بود که متعاقب آن کویت اکثر دیپلمات های ایران را اخراج 
کرد. بــا این حال دولت ایران باز هم به شــدت کویت رفتار نکرد زیرا 
نمی خواستیم کویت در اردوگاه ســعودی ها قرار گیرد کما اینکه از 

برجام حمایت و با دخالت نظامی در سوریه مخالفت کرده بود.
بــا این همه تاریخچــۀ روابط ایران و کویــت و فرازوفرود آن و نقش 
این کشــور در معادلات منطقه مســتلزم تحلیل های جداگانه است و 

موضوع این نوشته نیست.
غرض از این اشــارات تنها ذکر این نکته است که جنگ چندروزه 
سبب شد کویت در این ۳2 سال نتواند وضعیت گذشته را احیا کند و 

رقبا جای او را گرفتند.
در تابســتان 1۳69 )اوت 199۰( و پــس از آنکه عراق کویت را طی 
1۳ ساعت اشغال کرد وبه تبع آن، ایرانیان اتومبیل هایی را در خیابان ها 
می دیدند که طی 1۰ ســال ندیده بودند، این حس درگرفت که جنگ 
میان ما و دنیا فاصله ایجاد کرده است و خودروهای تازه نمود و نماد این 

جداافتادگی است اگر نه جاماندگی.
همین اتفاق در ابعادی دیگر بــرای کویتی ها رخ داد و از قافله 

جدا افتادند.
ســخن اصلی این یادداشت نیز همین است. در جهان شتابان امروز 
جبران فرصت ها و فاصله ها به ســادگی میسر نیســت و جنگ و تحریم و 
حذف سیاسی این دره ها را عمیق تر می کند. بدتر آنکه این واقعیت را انکار 

کنیم و به دست خودمان هم بخواهیم دیوار بکشیم!
دغدغۀ اصلی »امیر تواضع« جبران فاصله ها بود و باید دید امیر 
جدید – مشعل احمد- در همان مسیر گام برمی دارد یا نگاه امنیتی 

و پلیسی را غلبه می دهد بی آن دغدغه؟

از ژولیوس سزار تا امیرِ تواضع
گفتاری به بهانۀ درگذشت امیر کویت با چند یادآوری تاریخی

روزنامهنگار
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داشــته ایم؛ از جمله اینکه تجربه روحانیــت در تبلیغ دین برای جامعه 
موفــق نبود و به ویــژه در نوجوانــان و جوانان به جــای گرایش به دین، 
دین گریزی افزایش پیدا کرد.« او همچنین گفته است:»یکی از راه های 
تأمین این 2۰۰ هزار معلم، از طریق دانشگاه فرهنگیان است که به طور 
میانگین هر سال 25 هزار معلم برای آموزش و پرورش تأمین می کند و 
بخشــی هم امسال آزمون استخدامی معلمان است و بنا بود حدود ۷۰ 
هزار نفر از این طریق تأمین شوند که خیلی با تأخیر انجام و همزمان با 
شــروع سال تحصیلی نتایجش اعلام شــد ولی خوشبینانه هم حساب 
کنیم، در مجموع 1۰۰ هزار نفر جذب شــده اند و حدود 1۰۰ هزار نفر 

کسری معلم داشته است.«
به هر روی به نظر می رســد رویکرد کلی جامعه نســبت به استخدام 
طلاب با فــرض وجود رقابــت نابرابر میــان طلاب و ســایر متقاضیان 
استخدام، مثبت نیست زیرا مدرسه و نظام آموزش و پرورش پیش و بیش 
از هــر چیز کانونی برای ارتقای بنیه علمی دانش آموزان و بسترســازی 
برای توسعه کشــور در سال های آینده است. رخدادی که تنها در سایه 
آموزش و تربیت نسلی متخصص و کارآمد امکان پذیر است. بیکار ماندن 
متخصصین حوزه آموزش و پرورش و ایجاد اشتغال برای طلاب و البته 
بــا یک ماموریــت ویژه تربیتی عقیدتــی قطعاً آســیب هایی را به دنبال 
خواهد داشــت که دود آن به چشــم نســل های آینده خواهد رفت. در 
کنار این آســیب ها، البته نباید از نظر دور داشت که با این شیوه زمینه 
دین گریزی هرچه بیشتر جامعه و به ویژه نسل جوان رقم خواهد خورد. 
زیــرا جامعه می داند و می بینــد که چگونه افراد صرف وابســتگی های 
سیاســی و عقیدتی و بدون داشــتن تخصص لازم در محلی استخدام 
شده  اند که جایگاه شــان نیست؛ رویکرد تبعیض آمیزی که با شعارهای 

اخلاق محورانه دین همخوانی ندارد. 

آموزش و پرورش محل آزمون و خطا نیست �
علی بهشــتی نیا، معلم و کارشناس آموزش، درباره 
اســتخدام طلاب در آموزش و پــرورش به هم میهن 
و  وزیــر  شــخص  انگیزه هــای  ابتــدا  گفت:»بایــد 
تصمیم گیران در این حوزه را بررسی کنیم تا مشخص 
شــود که به چه دلیل چنین اقداماتی را انجام می دهند. اگر هدف شان 
ایجاد اشتغال برای طلاب بوده است، مسیر اشتباهی را طی کرده اند.« 
او با تاکید براینکه این موضوع که طلاب کار پرورشــی در مدارس انجام 
دهند نشــان دهنده این است که تصمیم گیران نظام آموزشی نسبت به 
معلمان بدبین هستند، ادامه داد:»آنها فکر می کنند که معلمان توانایی 
اقدامات پرورشــی را ندارند که با توجــه به جمعیت معلمان و در اقلیت 
بودن طلاب در آموزش و پرورش، مسیری که معلمان پیش از این دنبال 
می کردنــد، ادامــه خواهد یافت و طــلاب تاثیری در جریــان آموزش و 
پرورش در نظام آموزشــی کشور نخواهند داشت.« به اعتقاد بهشتی نیا 
مســیری که آمــوزش و پرورش در اســتخدام طلاب می رود، مســیری 
نادرســت اســت و دیر یا زود عواقب یا نتایج این تصمیم گیری مشخص 
خواهد شــد. او در تشریح این عواقب و تبعات آن اظهار کرد:»آموزش و 

بررسی خبری که وزیر آموزش وپرورش در قم داد

درباره شیخ نواف الاحمد الجابر الصباح  امیر تازه درگذشته کویت
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رویداد

گــروه خبر: در پی حمله تروریســتی اخیر به مقــر فرماندهی نیروی 
انتظامی راسک در سیستان وبلوچستان، وزیر کشور به این استان سفر 
کرد و وعده برخورد قاطع با تروریست ها را داد. احمد وحیدی به چابهار 
سفر کرد. او درباره این حمله انتقامجویانه، تاکید کرد: »دشمنان باید 
بدانند که هرگز از دست رزمندگان ما نمی توانند فرار کنند و هر کجا که 
باشند، تقاص اعمال زشت و ننگین خود را خواهند داد. گروهک های 

تروریستی باید بدانند آزموده را دوباره آزمودن خطاست.«
او افزود: »افراد گروهک های تروریســتی از ســوی رژیم صهیونیستی 
حمایت می شــوند. انتظارمان این اســت که کشــورهای همسایه ما نیز 
نسبت به کنترل مرز دقت بیشتری داشته باشند. گروهک های تروریستی 
از آن طرف مرز آمده اند. از همین رو انتظار داریم از طرف دولت پاکستان 
بــا کنترل دقیق مرزهــا با جمهوری اســلامی ایران و کنتــرل نقاطی که 
گروهک های تروریســتی به این ســوی مرز آمده اند، دیگر شــاهد چنین 

اقدامات و عبور متجاوزانه ای به مرز نباشیم.«
از سوی دیگر، برخی از نمایندگان مجلس در پی حمله تروریستی اخیر 
به دولت پاکســتان هشدار دادند و به گفته ابوالفضل عمویی، سخنگوی 
کمیسیون امنیت ملی مجلس »هیئتی از اعضای کمیسیون امنیت ملی 
به زودی برای بررســی ابعاد عملیات تروریســتی عازم راسک می شوند.« 
شــهریار حیدری، نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس نیز در پیامی با هشدار به دولت پاکستان درباره این حمله گفت: 
»از این نوع اقدامات کور چندین بار از سوی تروریست های بزدل تکرار شده 
و این اتفاق اخیر نیز به دلیل عدم شرایط امنیت پایدار در کشور پاکستان 
بوده است؛ چراکه گروهک تروریستی جیش الظلم که در پاکستان مستقر 
است، مأمن امنی برای جذب و آموزش گروه های تروریستی شده است«. 
حیــدری افزود: »آنچه انتظار می رود این بوده که دســتگاه دیپلماســی 
باید این حادثه را از طریق کشــور پاکستان رصد و پیگیری کند و اگر قرار 
باشد در کشور همســایه ای به دلیل نداشتن اشراف اطلاعاتی و امنیتی 

بر مرز، چنین اتفاقاتی بیفتد، اصلًا پذیرفتنی نیست؛ ضمن اینکه چنین 
موضوعی از زوایای مختلف قابل توجه است؛ بالاخره اگر کشوری اشراف 
اطلاعاتی بر مرزها نداشته باشد، یک مصیبت به حساب می آید و اگر هم 
در جریان این حوادث باشــد و اقدامی انجام نداده باشــد که فاجعه بارتر 
اســت«. او همچنین بیان کرد: »به عنوان عضو کمیســیون امنیت ملی 
مجلس هشــداری هم به دولت پاکســتان خواهم داد که اگر توان تامین 
امنیــت مرزها را ندارند آنها را به جمهوری اســلامی واگذار کنند تا اقدام 
بازدارنده انجام دهیم و باید این توافق را بپذیرند و مثل دیگر کشــورهای 
همسایه که تفاهم کردند تا امنیت را برقرار کنیم؛ بنابراین باید به صراحت 
اعلام کرد که پاکســتان قدرت تامین امنیت مرزهــا را ندارد و می تواند با 
کشورمان همکاری کند تا بتوانیم در آنجا با این گروهک ها مقابله و چنین 
جریان فاســدی را ریشه کن کنیم؛ ناگفته نماند که وقوع چنین حوادثی 
از کم کاری های کشور پاکستان نشأت می گیرد چراکه اشراف اطلاعاتی 
کافی بر مرزها را ندارد و باید این موضوع را نیز بپذیرد.« این درحالی است 
که وزارت امورخارجه پاکستان نیز این حمله را »قویاً« محکوم و اعلام کرد: 
»تروریسم تهدیدی برای منطقه و برای صلح و امنیت جهانی است و باید 

به هر طریقی، از جمله همکاری دوجانبه و منطقه ای با آن مقابله شود.«
از ســوی دیگر و در ادامه واکنش ها به این حادثه تروریســتی، علمای 
اهل ســنت خراســان شــمالی، عبدالنبی کُرد، بزرگ طایفه کُرد تمین، 
محمدرضا سردار شهرکی، معتمد و بزرگ طایفه شهرکی، سردار مرادمحمد 
جمشــیدزهی، بزرگ طایفه جمشــیدزهی، جمعیت بــزرگ طایفه بزی، 
مولوی محمدعثمــان قلندرزهی، امام جمعه مســجد جامع الخلیل اهل 
سنت خاش، مولوی محمدعلی شهنوازی، امام جمعه اهل سنت خاش، 
مولوی عبدالله حسن زهی، امام جمعه اهل سنت هامون، مولوی عبدالغنی 
دهانی، مدرس حوزه علمیه اهل سنت زاهدان، مولوی محمد درتکیده و 
مدرس حوزه علمیه اهل سنت چابهار با صدور اطلاعیه هایی ضمن محکوم 

کردنِ این عملیات تروریستی، خواستار برخورد با عاملان آن شدند.

 تاکید ایران بر مسئولیت پاکستان 
در کنترل مرزی گروه های تروریستی
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